
۱۱www.sharghdaily.com دوشنبهسینما
۲۰ شهریور  ۱۴۰۲

سال بیست ویکم      شماره ۴۶۴۶

گفت وگو با علی بهراد، نویسنده وکارگردان فیلم «تصور»

زندگی برخلاف دستپخت مادر، همیشه جذاب نیست

محمد مهدی عسگرپور در گفت وگو با «شرق» مطرح کرد:
چشم انداز  امیدبخشی در سینمای ایران نیست

بهناز شیربانی: بی شک سینمای ایران 
از زمان همه گیری کرونا به بعد شرایط 
عجیــب و متفاوتــی را تجربه کرده 
است. سالن های ســینمای ایران جز 
معدود فیلم هایــی، جمعیت زیادی 
به خــود ندیده اســت و در این میان 
به  زمانی مشخص  بازه  فیلم هایی در 
اکران رسیدند که دیده نشدند. «تصور» 
یکــی از همین فیلم هاســت. یکی از 
هفت فیلم منتخب بــرای رقابت در 
جشــنواره  بین الملل  منتقدان  هفته 
فیلم کن ۲۰۲۲ که واکنش های مثبت 
اولین  به  نسبت  را  خارجی  مخاطبان 
نمایش رسمی اش در خارج از ایران به 
همراه داشت. جهان فانتزی این فیلم 
به درستی شــکل گرفته و مخاطبش 
تمام مدت با خیال شــخصیت فیلم 
به قصه های او ســفر می کند. «تصور» 
در  به راحتی  را  مخاطبــش  دســت 
خیال پردازی باز می گذارد تا با ســفر 
درونی شخصیت هایش همراه شویم. 
این فیلم مدتی است به اکران آنلاین 
رسیده است. به همین بهانه در ادامه، 
گفت وگوی ما با علی بهراد، نویسنده و 

کارگردان این اثر را می خوانید.

 سال هاست که اکثر فیلم های سینمای ایران که اساسا در گونه   .
اجتماعی روایت می شــوند، طبق قالب های مشــخصی به سراغ 
موضوعات می روند. همین تشابه در بســیاری از آثار، اغلب بین 
ســینما و مخاطب فاصله ایجاد می کند. نگاه شــما به روابط بین 
آدم ها در اولین ســاخته بلند ســینمایی جالب است. روابط بین 

آدم ها در ذهن شما چطور تعریف می شود؟
برای پاســخ به این پرسش باید به گذشته برگردم. از کودکی 
هر انســان یا هر جنبنده ای من را به فکر کردن ترغیب می کرد. از 
کودکــی دیدن زوج ها برایم جالب بود. وقتی آنها را می دیدم، با 
خودم فکر می کردم چقدر مناســب هم هستند؟ چقدر با عشق 
به هم رســیده اند؟ ذهنم درگیر آنها می شد. اینکه آدم ها چقدر 
به هم ربط دارند یا چقدر به هم بی ربط هستند. مثل بچه ها که 
همیشــه فکر می کنند مادرشان بهترین دســتپخت دنیا را دارد؛ 
چرا که فقــط همان غذا را چشــیده اند. من هــم فکر می کردم 
زوج های اطرافم همیشه ایدئال و جالب هستند. تا اینکه به مرور 
متوجه شــکل تغییرات در روابط شــدم. خیلــی وقت ها آدم ها 
در رابطــه مرد یا زن دســت بالا را دارند. این موضوع همیشــه 
دغدغــه من بــوده و همچنان بــه آن فکر می کنم. اساســا این 
پدیده یعنی وصل شــدن یک انسان به انسانی دیگر برایم جالب 
اســت. روابط آدم ها برای من اولین سوژه فکرکردن است. بسیار 
احساساتی هســتم و جلوه بیرونی احساسی بودن این است که 
تصمیم بگیــری به جنس مخالف نزدیک شــوی و حرف بزنی. 
شــکل بیان این احساســات به مرور در کتاب هایی که خواندم و 

فیلم هایی که دیدم، خودش را پیدا کرد. شــاید دراین میان کتاب 
کمتر تأثیر داشــت؛ چراکه به مرور شکل مطالعه من تغییر کرد؛ 
امــا در فیلم دیدن معمولا در کودکــی و نوجوانی دیدن کمدی 
رمانتیک هــا برایم جالب بود. شــکلی از روابــط که هم واقعی 
اســت و هم نیســت. انگار الگویی اســت که در دنیای واقعی 
وجود ندارد؛ درعین حال از دنیای واقعی هم وام می گیرد. همه 
این دریافت ها از دنیای پیرامون در ذهن من تأثیرش را گذاشــت. 
مهندســی مکانیک خواندم کــه کاملا بی ارتباط با ســینما بود؛ 
اما هم زمان ســینما را از کلاس های آقای کیارســتمی، فرهادی 
و مکری یاد گرفتم. تأثیری که از اســتادانم گرفتم، باعث شــد تا 
فرم خودم را شــکل بدهم و زبان شخصی داشته باشم. خاطرم 
هست شــهرام مکری همیشه سر کلاس تأکید می کرد: «رسالت 
کســی که می خواد فیلم ساز بشــه اینه که مدل خودش رو پیدا 
کنه». از شــهرام مکری ممنونم بابت این جمله ای که مدام سر 
کلاس تکــرار می کرد. اینکه بگردید مدل خودتــان را پیدا کنید، 
مهم ترین نکته در فیلم سازی اســت. هیچ وقت راه حل هایی را 
که استاد عباس کیارستمی برای فیلم سازی ارائه می داد و تأکید 
می کرد هر فردی اثــر مخصوص به خودش را در زندگی دارد و 
آن را باید تبدیل به فیلم و درام و قصه کنیم، فراموش نمی کنم.

 پس سینما را به واسطه کلاس های فیلم سازی یاد گرفتید.  .
مــن در همــان دوران نوجوانی عشــق فیلم بــودم. کمدی 
رمانتیک ها برایم جالب بود؛ اما حقیقت و واقعیت جالب تر بود. 
دنبال اتفاق تازه تری می گشتم. دیدن فیلم «پیش از طلوع» برایم 

جالب بود. انگار مسخ  شده و چیز عجیبی کشف کرده بودم. برای 
چیــزی که در ذهنم می چرخید، الگویی پیدا کرده بودم. شــروع 
کردم همــه آنها را به هم چســباندم و از تجربیات شــخصی و 
زندگــی کودکی و کلاس هایی که رفتم و فیلم هایی که دیدم، وام 
گرفتم. از ســال ۹۱ هر سال تقریبا یک فیلم کوتاه ساختم و همه 
آنها شــبیه به «تصور» بود. درام قصه های من از دل چســباندن 
کلمات به هم جلو می رفت. نمونه هایی که اغلب در ســینمای 
اجتماعی می بینیم، این اســت که موضوعی پنهان است و همان 
موضــوع تبدیل به یک مشــاجره می شــود. آدم ها ســر هم داد 
می زنند، دوربین دور آنها می چرخد و... اما این مدل فیلم ســازی 
الگوی من نبود. دلم می خواســت اگر عصبانیــت و ناراحتی در 
قصه وجود دارد، در کلمه خلاصه شــود. اگر غافلگیری هست، 
هم صرفا در کلام باشد. تجربیات من در طول سال ها به ساخت 

«تصور» رسید.
  یکی از نکات تأمل برانگیز «تصور» نگاه به تنهایی آدم هاست.   .

زندگی کردن در خیال و تنهایی که ترجمه تصویری درســتی از آن 
صورت گرفته است.

از دوستی ســال های قبل حرف درستی شنیدم که تا امروز در 
خاطرم مانده اســت. اینکه هر کار هنرمندانه ای از دل یک خلوت 
هنرمندانه ببیرن می آید. به نظرم همه آثار هنری درســت و قابل 
اعتنا از خلوت آدم ها شــکل گرفته است. شاید یکی از دلایلی که 
سینمای ایران آن قدر چنگی به دل نمی زند و باید سال ها بگذرد تا 
فیلمی نظرت را جلب کند، به نظرم این است که آدم هایش آن قدر 

خلــوت مفیدی ندارند. باید از جمع مفید به یک خلوت مفید پناه 
ببرید. وقتی به خلوت می رســی، باید چیزهایی با خودت داشــته 
باشی. این صحبت کمک بزرگی برایم بود. من سعی می کنم مدام 
از خودم مراقبت کنم. خیلی چیزها را نمی بینم و آدم هایی هستند 
کــه از آنها فاصله می گیرم، برای اینکه از خودم مراقبت کنم. این 
فیلم از دل رخوت بیرون آمده است. فیلم می گوید زندگی پروسه 
رخوت انگیزی اســت و رابطه هم بخشی از زندگی است و بهترین 
رابطه ها هم جایی به رخوت می رسد. درعین حال چاره ای وجود 
ندارد. کار و معاشــرت کردن با دوســتان و تفریح و... روش هایی 
اســت که برای زندگی انتخاب می کنیم. فرمول هایی است که به 
آن رسیدیم و بهترین روش برای آرامش و خوشبختی است. اینکه 
زندگی را بگذرانیم. نوع دوم انتخاب هم این است که رابطه را در 
خیــال ادامه بدهید؛ چون کیفیت هر رابطه ای در دنیای واقعی با 

کیفیت رابطه در خیال برابری نمی کند.
  انتخاب جالبــی هم برای بازیگری که در خیال زندگی می کند،   .

داشتید.
مهرداد صدیقیــان مدتی بازی نمی کرد؛ اما او بلد اســت که 
بــازی نکنــد. مقصودم این اســت که اغلب هرکســی که مقابل 
دوربین می رود، به عنــوان کارگردان باید دائم چیزهایی را از بازی 
بازیگــر حذف کنی؛ ولی مهرداد یک خصوصیت جالب دارد و آن 
این اســت که بازی اش به چشم نمی آید. این دقیقا چیزی بود که 
می خواســتم. مدلی که دیالوگ می گوید، انگار که گاهی دیالوگ 
را می خورد، ممکن اســت یک ایراد باشد؛ ولی برای فیلم من که 

شــخصیت آدمی خجالتی و درون گــرا را تصویر کردم، عالی بود؛ 
چون یک معضل درون گرایی این اســت کــه همه چیز به تمرین 
اســت که کیفیت پیدا می کند. حتی حرف زدن با تمرین روز به روز 
بهتر می شــود. مدل رفتــاری مهــرداد صدیقیان کامــلا با فیلم 
هماهنگ بود. انگار که این آدم تمرین حرف زدن نداشته و اجرای 

مهرداد این را می گوید که انگار این آدم جامعه گریز است.
 بیشتر فیلم در شب روایت می شود و طبیعی است که به دلیل   .

رؤیا پردازی و خیال پردازی شخصیت اصلی فیلم، چنین موقعیتی 
توجیه پذیر اســت و یکی از برگ های برنده فیلــم، فیلم برداری 

درست آن است.
بلــه، علیرضا برازنده برای فیلم اولی ها یک نعمت اســت. او 
تنهــا فیلم برداری بــود که تحت هر شــرایطی کار می کرد؛ یعنی 
پلان هایی داشــتیم که در برف و باران واقعی فیلم برداری شده و 
با توجه بــه اینکه هر فیلم بردار برای خودش قوانینی دارد، کمتر 
فیلم برداری با شــرایطی که ما داشتیم، کار می کرد. انرژی و توان 
او برای من باور نکردنی بود. وقتی فیلم اول کار می کنی، با سختی 
و مشقت آن را به تولید می رسانی. آن هم در دوران کرونا و اینکه 
کمتر کسی حاضر بود برای ساخت فیلم اول سرمایه گذاری کند و 
فقط ۳۰ جلســه زمان داشتیم و نباید از این تعداد جلسات بیشتر 
می شــد. علیرضا فارغ از کیفیتی که در نور پردازی و کار با دوربین 
داشــت، شرایط کار اول را کاملا درک می کند و همراهی می کند تا 

در مدت مقرر فیلم به اتمام برسد.
 این روزها از زبان اهالی ســینما تصویر روشــن و حرف های   .

امیدوارکننده ای از آینده این حرفه نمی شــنویم. مشکلات زیادی 
در سال های اخیر روی سینمای ایران ســایه انداخته است. نگاه 
شما به عنوان کارگردان نسل جوان نسبت به آینده سینمای ایران 

چیست؟
از روز اولــی که قدم بــه این حرفه گذاشــتم، فکر می کردم 
باید مدل خودم را داشــته باشــم. اوج آمال و آرزوهایم این بود 
که وقتی اســم من می آید، تصویــری در ذهن آدم ها از یک مدل 
فیلم ســازی که مختص من اســت، شــکل بگیرد. در تمام این 
سال ها هر کاری کردم، سعی کردم مدل خودم را حفظ کنم و در 
ادامه هم همین رویه را ادامه می دهم. سعی می کنم کامل تر و 
پخته تر عمل کنم. به نظرم درباره ســینمای ایران باید راهکاری 
درباره عرضه و تقاضای مالی پیدا شود تا اینکه سینما از خودش 
ارتزاق کند. اتفاقی که در این ســال ها به واسطه مدیریت غلطی 
که از طرف مسئولان سیاست گذار به اسم تهیه کننده های اشتباه 
ایجاد شــد، عملا جز معــدود فیلم هایی، دیگر آثار تولید شــده 
ســینمای ایران در اکران هزینه ســاخت را هم برنمی گردانند. با 
توجه به اینکه در یک ســال گذشته فستیوال های خارجی دیگر 
فیلم ایرانی برنمی دارند، فیلم های ایرانی دیگر نمی توانند حتی 
ســهمی از فروش را در خارج از مرزهــای ایران تجربه کنند. در 
این شــرایط باید فکر کنیم چطور به راه حل سالم، تمیز و شفاف 
برای ارتزاق ســینمای ایران از بازار آزاد برسیم. طبیعی است که 
باید چرخه تولید و اکران حیات طبیعی خودش را داشته باشد تا 
فیلم ساز و تهیه کننده به ساخت فیلم های بعدی امیدوار باشند. 
این موضوع مهمی اســت؛ چرا که چهار، پنج سال پیش باز هم 
فیلم هایی در گیشــه به سود می رسیدند. فکر می کنم الان کمتر 
فیلمی در گیشــه به سود می رســد. فیلم «تصور» تا به امروز به 
واسطه فروش خارج از کشــور هزینه های تولیدش را برگرداند. 
تــا وقتی راه حلی برای اینکه چطور فیلم ها روی پای خودشــان 
بایســتند و به وســیله فروش بلیت و وی اودی پــول دربیاورند 
نرسیم، نمی توانیم از این بحران عبور کنیم. تا راهکاری برای آن 
پیدا نشــود، نمی توان آینده روشنی را متصور بود. در کنار بخش 
خصوصی ارگان هایی در ســاخت فیلم دخیل هســتند که شاید 
نگاهی به گیشه ندارند. حتی ممکن است ارگان دولتی نباشد و 
یک شخص باشد که اهمیت چندانی به گیشه نمی دهد؛ اما فکر 
می کنم نیاز اســت تا پیش از هــر چیز چرخه تولید و اکران را به 

حالت طبیعی برگردانیم.

«ســینما بدیل» جدیدترین برنامه خانه هنرمندان ایران است که امکانی جدید 
برای اکران فیلم های مستقل سینمای ایران به شمار می آید. محمد مهدی عسگرپور، 
مدیرعامل خانه هنرمندان ایران، درباره دغدغه ای که موجب شــکل گیری «سینما 
بدیل» شــد، گفت: «چند سال پیش از شیوع ویروس کرونا در کشور، جریان تولید و 
اکران در سینمای ایران، وارد شکل جدیدی شد. به نظر می آمد در این شکل، بحث 
تبدیل وضعیت ســینما از آن فرم ســنتی به فرم های جدیدتر مطرح شــده است. 
اولیــن موضوعی که در مواقعی این چنین مورد لطمه قرار می گیرد، بحث اکران و 
تولید فیلم هاســت. در حین این ماجرا، کرونا نیز رخ داد و تأثیر بسیاری روی سینما 
گذاشت. برخی از کشــورها توانستند از این وضعیت خارج شوند و شرایط خود را 
بازیابی کنند؛ اما در کشور ما علاوه بر کرونا و موضوعی که پیش از آن مطرح کردم، 
مسئله ای به وجود آمد که کماکان با آن مواجهیم؛ به صورتی که اکنون باید گفت: 
متأسفانه چشم انداز امیدبخشی در حوزه تولید و اکران سینمای ایران وجود ندارد، 
البته غیر از شعارهای مرسوم که وعده رخ دادن اتفاقاتی در آینده را می دهند. این 
وضعیت، فضای ســینما، تئاتر و تلویزیون و بسیاری از بخش های دیگر را نیز در بر 

گرفته و تنها مربوط به مدت کوتاه اخیر نیست».
او ادامه داد: «ســینما یکی از شــاخه های مهم هنری ایــران بوده که در طول 
سال های گذشته زحمات بسیاری برای آن کشیده شده و افتخارات بسیاری را برای 
کشورمان به ارمغان آورده است؛ اما اکنون دچار لطمات جدی شده؛ به طوری که 

دست کم شاهد مشکلات آن در حوزه تولید و اکران هستیم.
ایــن اتفاق بیشــتر در اکران خودش را نشــان می دهد؛ زیــرا وضعیت تولید با 
پیچیدگی هایــی مواجه بوده و گاهی ممکن اســت اطلاعــات آن به طور کامل در 
اختیار ما نباشــد؛ اما اکران در مقابل چشــم ما اتفاق می افتد و شرایط آن آشکارا 

مشاهده می شود.
در چنیــن وضعیتی بعید می دانم به اســتثنای صاحبان یکــی، دو فیلمی که 
فروش خوبی داشتند، بقیه اهالی سینما، شرایط موجود مجموعه سینمای ایران را 
عادی تلقی کنند یا حتی به شکل نسبی از وضعیت موجود راضی باشند. در واقع 
حجم نارضایتی از تولید و اکران در ســینما بیش از تمام دوره هایی است که همه 

ما پیش ازاین تجربه کردیم».
عســگرپور افزود: «گاهی اوقات ممکن است جریانی هم در اکران شکل بگیرد 
که حمایت دولتی مستمر داشته باشد یا از این حمایت بی بهره باشد. به این صورت 
احــوالات آن بخش از اکران به احوالات اداره کننده هایش وابســته اســت. گروه 
ســینمایی هنر و تجربه نمونه ای برای این اتفاق اســت. هر لاین دیگری نیز ممکن 
اســت در این جریان وجود داشته باشد که روزی مجموعه دولت مایل باشد به آن 
کمک کند و روزی هم مایل نباشــد؛ روزی نــوع انتخاب فیلم ها در آن بخش تابع 

شرایط دیگری باشد که در دولت وجود دارد و روزی هم به این صورت نباشد. به هر 
حال بخشی از بدنه سینما نیاز بیشتری به کمک در حوزه اکران دارد.

کمــک به بخش تولید که کار ما نیســت؛ اما آنچه در حوزه اکران از دســتمان 
بر می آید، یک ســالن سینماست که با بضاعت خودمان «سینما بدیل» را راه اندازی 
کردیم تا به این بخش از ســینما که متأسفانه ممکن است رو به اضمحلال برود، 

کمک شود».
او در پاســخ به این پرسش که «سینما بدیل» قرار است کدام قشر از مخاطبان 
سینمای امروز را درگیر کند؟ گفت: «سینما بدیل» مربوط به بخشی از آثار است که 
اتفاقا می تواند مخاطبان خود را در داخل و خارج کشور داشته باشد. فیلم های این 
بخش به ما گوشــزد می کند که سینما فقط یک مدل نیست که فقط دو، سه فیلم 

در آن فروش کنند و بقیه ای وجود نداشته باشند.
متأسفانه در سینما این وضعیت در کشور ما وجود داشته است که اگر دو، سه 
فیلم می توانستند در اکران موفق باشند، بخشی از بدنه سینما هم سعی می کردند 
که همان را تکرار کنند. به همین دلیل است که در برخی از سال ها ما با یک جریان 

تکرارشونده مواجه بودیم.
در حالی که مدیریت موفق ســینما آن مدیریتی اســت که بتوانــد به تمام این 
زیســت بوم توجه کند، نه اینکه بگوید این بخش از ســینما در حال فروش است و 
با خوشــحالی از فروش تنها سه فیلم آمار منتشر کند؛ به صورتی که انگار بقیه آثار 

برای شان مهم نیست و اصلا نمی پرسند که آنها در حال زندگی هستند یا خیر.
در این ســال ها ما بخشی از ژانرهای ســینمایی خود را از دست داده ایم و اگر 
این رویه ادامه پیدا کند، احتمالا بخش دیگری از ژانرهای سینمایی را نیز از دست 
می دهیم و دیگر نمی توانیم بگوییم که با سینمایی مواجهیم که تنوع خاص خود 
را دارد. ما در حال تلاشــیم که در حد بضاعت خودمان به این بخش که متأسفانه 
جایــگاه خودش را در حوزه اکران از دســت داده اســت، امــکان اکران و نمایش 

عمومی بدهیم».
او ادامــه داد: «به هر ترتیب باید مدیران دولتی این بخش، قدردان این حرکت 
باشند که بالاخره یک جایی برای این بخش از فیلم ها که جایی برای اکران درست 
و حســابی نداشــتند، فکر کرده و در حال کمک اســت تا تولید این مدل از آثار در 
آینده نیز ادامه پیدا کند و به صورتی نشــود که فیلم سازان بگویند اصلا نمی توان 

در این حوزه ها کار کرد.
بسیاری از این آثار اتفاقا بار سیاسی هم ندارند؛ فیلم هایی اجتماعی هستند که 
در جریان فعلی اکران که در یک مدل خلاصه شده است، نمی گنجند؛ در حالی که 
این آثار نیز باید حضور داشــته باشند. متأســفانه برای آنها فکر نشده است؛ اما ما 

امیدواریم که با این طرح و ادامه پیدا کردنش به آن توجه شود».

او در پاســخ به این پرسش که «ســینما بدیل» چه فیلم هایی را مورد حمایت 
خود قرار می دهد؟ آیا رویه فقط اکران کردن آثاری اســت که جایی در سینماهای 
دیگر ندارند یا ویژگی های دیگری نیز در این زمینه تأثیرگذار اســت؟ گفت: «گاهی 
اوقات صحبت کردن درباره این موضوع کمی دشــوار است؛ چون همکاران ما در 
ســینما فکر می کنند که در هر مرکزی باید یک نگاه یکسان وجود داشته باشد و به 
همه توجهی یکســان بشــود. این حرف در برخی از موضوعات ممکن است معنا 
داشته باشد؛ اما در برخی دیگر خیر. مثلا اگر وظیفه نهادی، توجه کردن به بخشی 
از ســینما و فیلم هایی باشــد که محتوای درخور توجهی داشته و مخاطب خاص 
خــود را دارد، اتفاق مثبتی رقم می خورد. این آثار، دســت کم مــا را به فکر وادار 
می کنند؛ به صورتی که وقتی آنها را می بینیم، احســاس می کنیم قرار اســت روی 
موضوعی متمرکز شویم و درباره آن حرف بزنیم؛ بنابراین ارزش دیدن دارند و باید 

برای تولید و اکران مستمر آنها فکری شود.
کیفیت مسئله مهمی است و این موضوع که به آن اشاره کردم، ما را به سمت 
کیفیــت می برد. در واقع ما در حال صحبت از فیلم هایی هســتیم که حرفی برای 
گفتن دارند؛ نه آثاری که روی زمین مانده اند و فقط جایی برای اکران آنها نیست.

چون ممکن است فیلم هایی داشته باشیم که نه حرف جدی و نه امکان اکران 
دارند. اساسا همیشــه این مدل از آثار را داشتیم که نه اکران به معنای گسترده را 
دارنــد و نه مخاطب خاصی را با خود همراه می کنند. آنها فیلم هایی هســتند که 
در ایــن حوزه مقداری بلاتکلیف هســتند. کیفیت فیلم ها اولین مســئله ما در این 
طرح است؛ یعنی فیلم هایی که ساختار درخورتوجه داشته و حرف تأمل برانگیزی 
دارند؛ ولی بدنه فعلی اکران جواب گوی آنها نیســت؛ اساسا انگار جایی برای آنها 

وجود ندارد.
برخی از ســینماداران که از دوستان ما هستند، وقتی خودشان فیلم می سازند، 
ممکن اســت فیلم های تأمل برانگیزی را تولید کنند؛ ولی وقتی در مقام سینمادار 
قرار می گیرند، این بخش برای آنها مهم نیســت؛ بلکه گیشــه برای شــان اهمیت 
پیدا می کند؛ بنابراین احســاس می کنیم با دو شخصیت از آنها مواجه هستیم، یک 
مدل در سینماداری و مدل دیگری که در تهیه کنندگی و فیلم سازی وجود دارد. ما 
چون این مســئله و وابستگی را نداریم که فیلم باید خیلی پرفروش باشد؛ بنابراین 
تأکیدمان روی بخش کیفیتی است که مخاطبان خاص را با خود همراه می کند».

او ادامــه داد: «ما امیدواریــم که این جریان ادامه پیدا کنــد. در واقع هر مرکز 
دیگری، چه دولتی و چه غیر دولتــی هم بخواهد این جریان را راه بیندازد، اگر این 
نــگاه که پیش تر از آن صحبت کردم، در آن وجود داشــته باشــد و بتواند فضای 
خودش را بســازد، به تدریج استمرار پیدا کرده و طرفداران خودش را پیدا می کند. 
به این ترتیب می توانیم برای آن موفقیت نسبی قائل شویم؛ ولی اگر فرض کنید که 

این جریــان در نگاه گروه دیگری، چه در دولت و چه وزارت ارشــاد یا بخش های 
دیگر که ممکن اســت در هر جایی باشــند، به این صورت باشد که همین لاین که 
وجود دارد، مورد وثوق است و اصلا چه نیازی به فعالیت های مشابه است، اتفاق 
خوبی را شــاهد نخواهیم بود. در این صورت نهایتا فیلم هایــی به این معنا یا باید 

بفروشند یا جایی در اکران نداشته باشند.
البته این نگاهی است که سال ها در سینما وجود داشته و بحث جدیدی نیست؛ 
ولی مدت ها بود که مدیــران مربوطه تلاش می کردند تا توازن را برقرار کنند؛ ولی 
الان تلاشــی برای برقراری توازن نمی شود. به همین دلیل همه در حال اذیت شدن 
هســتند. اشــکالی به این نگاه نیست، به هر حال آنها ســالن دارند و باید اجاره و 
هزینه های ســنگینی را تأمین کنند؛ بنابراین منطقی اســت که بخواهند مخاطب 
بیشــتری را جذب کنند. در واقع این نگاه باید وجود داشــته باشــد؛ ولی آن مدیر 

فرهنگی برای ایجاد یک زیست بوم درست چه کارهایی را باید انجام دهد؟
او بایــد فکر کند کــه این محیط احتیاج بــه چه مدل فیلم هایــی دارد و مثل 
همه جای دنیا به آن بخشــی کمک کند که اگر به آن توجه نشــود، به نفع بخش 

سرمایه دار، مضمحل شده و تبدیل به خطر فرهنگی می شود.
مشــکل اینجاســت که گروه یا مدیرانی که بتوانند فکر کننــد و به ایجاد توازن 
کمــک کنند، وجود ندارند. گاهی اوقات این حرف هــا را که می زنیم، فکر می کنند 
مــا در تقابل با فیلم هایی که در حال فروش هســتند، قرار گرفته ایم؛ در صورتی که 
اصلا این طور نیســت، آنها لاین خود را دارند و باید کار خودشان را بکنند؛ ولی این 
بخش مستقل و مخاطب خاص، همان بخشی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
اتفاقا آن بخش ســرمایه دار و پول ساز در سینما نیز باید متوجه این باشد که اگر 
این بخش از ســینما که ما الان به آن توجه می کنیم، وجود نداشته باشد، آنها هم 

مضمحل خواهند شد؛ چون اکوسیستم به هم می خورد.
به هر حال آن بخشــی از سینما که ســینمای ایران را قابل دفاع کرده و باعث 
می شــود راجع به آن حرف زده شــده و برایش میزگرد تشکیل شود تا منتقدان و 
کارشناسان حرف بزنند، این بخشی است که اگر آن را از سینما حذف کنید، با چیزی 
مواجه می شوید که سر بزنگاه ممکن است بگویند که این سینما قابل دفاع نیست 

و دیگر کل آن را نمی خواهیم.
این موضوع تجربه شــده و بارها اتفاق افتاده است. اگر این سینمایی است که 
حرفی بــرای گفتن ندارد و فقط می خواهد پول در بیاورد، ممکن اســت به تنهایی 
تبدیل به بخش از بین برنده شــود؛ بنابراین توصیه من به آن بخش از دوستان هم 
این اســت که به این نوع از سینما فکر کنند. به نفع خودشان است؛ زیرا زیست بوم 
باید کار خود را درست و کامل انجام دهد و همه باید بتوانند وجود داشته باشند».
او با اشاره به اینکه وجود تنها یک سالن سینما برای چنین اتفاقی کافی نیست، 
گفــت: «با این حال بایــد به ادامه این حرکت امیدوار باشــیم. در گذشــته نیز به 
همین صورت بود؛ چون هر حرکت فرهنگی اگر در ابعاد کوچک توانسته باشد به 

موفقیت برسد، می تواند گسترش پیدا کند.
تردید ندارم که تعدادی از سالن دارها و مراکز دیگر اگر ببینند که اتفاقا این طرح 
می تواند مخاطب خود را داشــته باشــد، به این چرخه اضافه می شــوند؛ بنابراین 

امیدوارم که آرام آرام نگاه مثبتی درباره این طرح شکل بگیرد».


